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اوپنيشادها دربردارندة شالودة فلسفي و عرفاني آيين هندو 
ــند وبرآنند  تا به لايه هاي عميق تر دين راه برده  مي باش
ــب خود آگاهي، به ديدي وحدت نگر دربارة عالم،  و با كس
ــند. مهمترين آموزة اوپنيشادها تاكيد  ــان و خدا برس انس
ــه خود حقيقي  ــت (برهمن) و معرفت ب ــر وحدت حقيق ب
ــراي درك و دريافت آن  ــان (آتمن) به مثابه معبري ب انس
ــن رفتن پرده هاي جهل  ــت كه با  از بي حقيقت يگانه اس
ــان  ــا عبور از لايه هاي گوناگون خودهاي دروغين انس و ب
ــه كه معرف تعليمات  ــد. مكتب ودانت امكان پذير مي باش
ــود بنا نهاده  ــه نظريه وحدت وج ــت، بر پاي اوپنيشادهاس
ــد. ودانته سعي در اثبات وجود واقعي و مطلقي دارد كه  ش
واحد و عاري ازهرگونه تعين است و تمام هستي ومراحل 
ــي اودرجلوه هاي متكثر  ــاد آن، چيزي جز تجل كون و فس
نيست. ودانته تصريح مي كند كه در درون انسان گوهري 
ــمند به نام آتمن وجود دارد كه عين برهمن است و  ارزش

 آتمن و برهمن در 
اوپنيشادها و مكتب 

ودانته

ــد تا از توهم نيروي مايا و اسارت جهل  ــان بايد بكوش انس
(اويديا) خلاصي يافته و به خود حقيقي اش، آگاهي يابد. 
ــفى–  ــن از مهم ترين منابع تفكر فلس ــادهاى كه اوپنيش
عرفانىِ هند هستند كه به همراه دو كتاب برهمه سوتره و 
ــه پرَستَهانه يا منابع اصلى مكتب ودانته ،  بهگود گيتا ، س
مهم ترين مكتب فلسفى عرفانىِ هندو محسوب مى شوند 
. در يك تقسيم بندى كامل  مي توان متون دينى هندو را 
ــته كلى؛ سروتى ها ، سمّرتى ها  ، سوتره ها،  در هفت دس
ــيك  ودانگه ها ، اوپروده ها ، متون فرقه اى و متون كلاس

ارائه كرد.
ــا نه به اين  ــا ، وحيانى اند، ام ــروتى به يك معن ــون س مت
ــت، بلكه  معنا كه خدايى آنها را بر پيامبرى وحى كرده اس
ــته ، به  ــاى كيهانى، حقيقت را كه از ازل وجود داش صداه
سمع ريشى ها رسانده و آنگاه ريشى ها اين دانش مقدس 
ــل به نسل ،  به خاندان هاى برهمنى منتقل كرده  را ، نس

پروين كاظم زاده
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اند . اين آموزه ها بعد ها به صورت مكتوب در آمدند.
سروتى فقط شامل وده ها ( به معناى عام كلمه ) مى باشند. 

وده ها نيز شامل چهار دسته اند :
1 - سمهيتاها  
2 - برهمنه ها 
3 - آرنيكه ها 

4 - اوپنيشادها 
وقتى سخن از سمهيتاها است ، مراد چهار متن مهم و اوليه 
ــوروده و اتهَروه وده   ــامه وده ، يج به نامهاى ريگ وده ، س
ــوند در پهنة  ــت . اين متون كه وده نيز خوانده مي ش اس
تاريخى وسيعى- از 1500 تا 800 ق.م. - شكل گرفته اند 
تا نياز هاى دينى آريايي هايي كه به هندكوچ كرده بودند 

را برآورند .
ــوان وده در  ــت. عن ــه معناى «دانش» اس ــت ب  وده در لغ
ــايع ترى نيز دارد،  مفهوم خاص خود، كه از قضا، كاربرد ش

در مصداق با سمهيتاهاى اوليه يكى است.
اوپنيشاد ها

ــتن پايين پا و  ــكريت به معناى نشس ــاد در سانس اوپنيش
ــى دارد كه در آنها اين  ــاره به مجالس ــت و اش نزديك اس
ــش تعليم داده  ــيفتگان دان ــتادان به ش ــط اس متون توس
ــادها ، مجموعه مفصل اما ناهمگوني از  ــدند. اوپنيش مي ش
ترين  ــت كه منعكس كننده عميق ترين وقديمي  متون اس
ــه هاي عرفان شرقي است. قدمت برخى را به 300  انديش
ــت اثر به  ــانيده اند. امروز بيش از دويس ــا 800 ق.م رس ت
ــود كه بسيارى از آنها از  ــاد، شناخته مى ش عنوان اوپنيش
ــوند. معمولاً دوازده اوپنيشاد  ــوب مى ش آثار متأخر محس
ــادهاى اصلى يا ودايى مى شناسند كه  را به عنوان اوپنيش
مربوط به قرن ششم تا چهارم ق.م هستند و عبارتند از : 

بريهد آرانيكه اوپه نيشد(Brihadranyaka)،كتهه اوپه 
 ،(Chandogya)چندوگيه اوپه نيشد ،(Katha)ــد نيش
ــد  ــد(Taittiriya) ، ايَتَرِيه اوپه نيش ــه نيش ــه اوپ تيتيري
 ،(Kausi taki) ــد ــى تكى اوپه نيش (Aitareya)، كَوش
 ،(Katha)ــد ــد (Kena)، كتهه اوپه نيش ــه نيش كنه اوپ
ــد  ــه نيش ــوَترََه اوپ ــد(Isa)، شوِتاش ــه نيش ــه اوپ اى ش
 ،(Mundaka) موندكه اوپه نيشد ،(Shvetshvatara)
ــد  ــد(Prashna) ، مندوكيه اوپه نيش ــه نيش ــنَه اوپ پرَش

.(Mandukya)
ــط   با توجه به اينكه اين آثار در طولِ تقريباً پنج قرن توس
افراد مختلف در سراسر قاره هند به وجود آمده اند، انتظار 
نمى رودكه به لحاظ شكل و محتوا كاملاً  يك دست بوده 
و انديشة واحدى را دنبال كنند، اما همة متون اوپنيشادى 
در مقام بسط و تبيين يك حقيقت كامل و منسجم دربارة 
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ــتند ؛ اينكه همه چيز يكى و آن برهمن  حقيقت غايى هس
ــان با  ــن نيز همان امر يكتا و همس ــت، «خود» يا آتم اس
آن است. اين آموزة محورى اوپنيشادها سنگ بناي اصلى 
ــت. اوپنيشادها ، در حقيقت در بردارندة  فلسفه ودانته اس
شالودة فلسفى و عرفانى آيين هندو هستند و از آن جا كه 
ــوند ، به وَدنته  يعنى  نقطة اوج دانش  وده يى تلقى مى ش

« پايان وده » مشهور گشته اند.
ــتند؛  ــادها ، با ديدة احترام به وده ها، نمى نگريس  اوپنيش
ــتند، اما  ــأ الهى مى دانس گرچه آنها را داراى اصل و منش
اعتقاد داشتند كه آگاهى بر علوم  وده يى فروتر از معرفت 
ــل نجات نهايى  ــت و آن را براى تحصي ــى الهى اس حقيق
ــه از وداها آغاز و  ــر فرايندى را ك ــتند. اگ مؤثر نمى دانس
ــادها انجاميد مورد توجه قرار دهيم، مى توانيم  به اوپنيش
تحول انديشه و تغيير تدريجى علايق از ظاهربه باطن و از 
عين به ذهن را مشاهده نمائيم . در اينجا ترس و حيرت از 
خدايان و جهان بيرون كه به طور مشخص در سمهيتا (وِدا 
ــت، جاى خويش را به  در معناى خاص) انعكاس يافته اس
ــل و توجه به معنا و اهميت «خود» مى دهد و «خودِ»  تأم
ــته اى از كل حقيقت،  ــان و سر رش ــانى هم چون نش انس
پديدار مى شود. در اينجا همه حقيقت و هستى را با همه 
ــت، و اين همان  عظمتش مى توان در ژرفاى «خود» جس
سلوكى است كه تعليم اصلى اوپنيشادهاست. اوپنيشادها 
ــلوك  ــا پيچيدگى ها و ظرافت هاى اين س ــند ت مى كوش
هاى  ــاى مختلف و با تمثيل  ــيوه ه درونى به ازليت را با ش
گوناگون توصيف كنند. بر اساس تعليم اوپنيشادها، برهمن 
حقيقت است و درون ماست. خدايان و نيروهاى مختلفى 
ــرودهاى ودايى مطرح شده اند نيز همه در درون  كه در س
ــى و آئين هايى  ــا قربانى هاى وداي ــتند. در اين ج ما هس

ــت  ــود تقريباً زائد و حتى بى معناس كه با آن انجام مى ش
ــا اعمال آئينى  ــه مقصود از طريق كرمه ي ــيدن ب و راه رس
نيست، بلكه از راه معرفت به «خود» است و قربانىِ حقيقى 
ــود خويش و رها كردن «من»  ــز قربانى كردن همة وج ني

(Sarramedha) مي باشد .
مكاتب فلسفى هندو

ــدم اعتقاد به  ــدو از جهت اعتقاد و ع ــفى هن مكاتب فلس
حجيت وده ها، به دو دسته تقسيم مى شوند:

مكاتب آستيك كه هم حجيت وده ها را مى پذيرند و هم 
ــتى اند، و مكاتب ناستيك  قائل به وجود خدا در عالم هس
ــرده و قائل به عدم  ــه اعتبار و حجيت وده ها را انكار ك ك
ــن مكاتب ، مكتب چاروكه ،  ــود خدايند و مهمترين اي وج
ــتيك، مكاتب شش گانة  ــت. مكاتب آس جين و بوديزم اس
ــتند كه بر پاية مذهب هند، منعقد شده اند  هندوئيزم هس
ــران  ــل يكديگرند . در اين مكاتب، مفس ــه دو مكّم و دو ب
ــيده اند از تعليمات اوپنيشادها، پيروى كرده و ميان  كوش
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ــوند،  اين تعليمات و متون وده ئى رابطه و توافقى قائل ش
اگر چه كه در اكثر موارد اين رابطه باريك و سست به نظر 

مى رسد. 
ــت كه  ــش گانة هندو آن اس ــد نهايى مكتب هاى ش مقص
ــيلة درك حقيقت ، روح فردى(آتمن) به روح كلى  به وس
(برهمن) بپيوندند و شخص از تسلسل دُورى تولد و مرگ، 
ــد . هر يك از مكاتب  ــج بازپيداييهاى مكرّر نجات ياب و رن
مزبور بنا بر رويهّ و نظرية خود ، آدمى را به تزكيه نفس و 
ــول اخلاقى راهنمايى مى كنند تا از اين طريق  رعايت اص

به «برهمن» و عالم سرور برسد .
مكاتب فلسفى هندو عبارتند از :

1 - نيايه درشنه = يا منطق
2 - سانكهيه درشنه = جهان شناسى

3 - يوگه درشنه  = روان شناسى
4 - پوروه مى مانسا درشنه = اصالت صورت

5 - وى شيشيكه درشنه = طبيعيات
6 - ودانته درشنه = حكمت الهى 

مكتب ودانته 
ــود، در  ــب ودانته كه حكمت الهى نيز خوانده مي ش مكت
ترين  ميان شش مكتب فلسفى هندو ، كامل ترين و متشرع 
ــش براى ارائه تفسيرى  ــت. اساس اين مكتب،كوش آنهاس
ــه ويژه در باب  ــادها ب ــن و مقبول از تعليمات اوپنيش متي
ــب ودانته ،  ــت. از ميان متون مكت ــدت وجود » اس « وح
ــوتره است . اين رساله ، شامل 55  مهمترين آنها برهمه س
ــوتره است كه هر يك از دو يا سه كلمة تركيب يافته و  س
ــيار پيچيده و مشكل و فهم آن  فهم و درك مطالب آن بس

محتاج تفسير و تأويل است.
 طبق سنت هندو، نگارندة آن، شخصى افسانه اى معروف 

ــته  ــدة پنجم ق.م مى زيس ــه « بادريانه » بوده كه در س ب
است. شيوة نگارش اين اثر كه رئوس مطالب را به اختصار 
ــد و آنها را به صورت  ــاز هر چه تمامتر بيان مى كن و ايج
معماهاى لاينحل جلوه مى دهد، از همان ايام ايجاب كرد 
ــى بسيارى بر آن بنگارند . همين ابهام  كه تعلقات و حواش
ــد كه بانيان و مفسراني ، « سوتره ها » را بنا به  موجب ش
ــنتى كه بدان تعلق  ــرب شخصى و بر طبق س ذوق و مش
ــته اند تعبير كنند. حكم قطعى نمودن بر اينكه كدام  داش
ــير، معرف سنت اصيل و تعليمات شفاهى  يك از اين تفاس
ــوتره ها » بوده است ، از اشكالات حل نشدنى جهان  « س
ــت. قدر مسلم اينكه « برهمه سوتره »  شناسى هندى اس
اساس كار مفسران گرديد و در قرون وسطى ، آيين ودانته 
ــط  ــفى در آمد و توس ــكيل يك مكتب فلس به صورت تش
ــعاب يافت. اين  پنج حكيم بزرگ به پنج مكتب نظرى انش
ــنكره، رامانوجه، نيم  ــط بانيانى چون : ش پنج مكتب توس
ــه، بنيان گرديد. بين پنج حكيمى كه  باركه، مدهوه، والاي
ــوتره ها» را تفسير كردند، شنكره ، شهرت كم نظيرى  «س
ــت آورد. اين شهرت خيره كننده را، هم بايستى بر  به دس
ــخصيت شگرف آن حكيم عظيم الشأن، و هم به قدرت  ش
ــيوة مجادله و مباحثه و سبك نگارش  تجزيه و تحليل و ش
ــة دقيق آن استاد بزرگ، نسبت  بديع و كلام بليغ و انديش
ــيع بوده است كه  ــنكره، آنچنان وس ــفة ش داد. تأثير فلس
ــخن از ودانته به ميان آيد، براى بسيارى، غرض  هرگاه س

همان مكتب ودانته اى است كه او ابداع كرده است .
شنكره

ــتى،   ــنكره آچاريه به يگانگى حقيقت، يكتا پرس اعتقاد ش
ــه آتمن (روح  ــن و اينك ــض آتمن و برهم ــدى مح همانن
ــت و جهان  ــن (روح كلى عالم) جدا نيس ــردى) از برهم ف
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ــال و ماياى برهمن  ــتقل ندارد، بلكه وهم و خي وجود مس
ــخصى او نمايان است. او  ــتقل ش ــت، در تمام  آثار مس اس
ــات خود، در اثبات وجود واقعى و مطلق (برهمن)  در تأليف
ــعى داشت و  ــت ، س كه واحد و عارى از هرگونه تعين اس
ــيد تا اثبات كند كه در انسان ، گوهر ارزشمندى  نيز كوش
ــت . اين  به نام « آتمن» وجود دارد كه عين «برهمن» اس
ــان است؛ ذات مطلق و لايتناهى  آتمن واقعيت واقعى انس
ــت . اما آنگاه كه متعين به  ــناخت اس برهمن غير قابل ش
ــماء و صفات مى شود، ايشوره يا خداى عالم و عالميان  اس
ــى گردد، او به بيان توهمى كه نيروى مايا ايجاد مى كند   م
ــت (اويديا) و  ــير آن اس ــان اس و بالاخره از جهلى كه انس
ــب نجات و رستگارى و خلاصى  تلاشى كه بايد براى كس
ــاس و  ــنكره اس ــا ، انجام داد مى پردازد . ش ــد اويدي از بن
ــاى جهان را برهمن  ــل تغيير ناپذير كلية واقعيت ه محم
مي دانست ، يعنى اصل خنثى كه در بعُد تنزيهى و جنبه 
ــت و آن را  ــى خود ، به هيچ صفتى ، موصوف نيس لايتناه
فقط به صفات سلبيه بيان مي كند . برهمن يعنى هستى 
ــرف ، وراى تعنيات ذهنى و عينى جهان بوده و معادل  ص
آتمن است، آتمن و برهمن، دو قطب واقعيت در عالم كبير 
ــت،  ــتند و به قول ودانته : « برهمن واقعى اس و صغير هس

جهان فانى است ، روح همان آتمن است و بس .» 
ــت واگر جميع مظاهر و  عالم بر برهمن اضافه گرديده اس
ــن واقعيت برگيريم و انتزاع  ــور و محدوديت ها را از مت ص
ــت كه به  ــد، همان واقعيت مطلق اس ــه مى مان كنيم،آنچ

خودى خود مى درخشد. 
از نظر شنكره ، اين واقعيت مطلق ، آتمن - برهمن است، 
ــتند بلكه  يكى اند و عين  ــا متفاوت و مجزا از هم نيس آنه
ــتند كه در ذهن  هم. آنها تنها دو جنبه از يك واقعيت هس

ما به صورت دو مفهومِ مجزا، ظاهر مى شوند . لذا از نظر او 
ــان از گردونة باز پيدايى هاى مكرر در پى بردن  نجات انس

به يگانگى آتمن و برهمن است . 
بسيارى از محققين هندو ، در بيان تفاوت آتمن و برهمن، 
معتقدند كه آتمن روح است و برهمن خدا، اما شنكره هرگز 
اصل جدايى آتمن و برهمن و نيز تكثر روح را نپذيرفت  و 
ــادها : « آتمن عين برهمن » است  عبارت مشهور اوپنيش
ــة خود قرار داد . آتمن، حاصل جمع كلية  را مبناى انديش
ــخصى نيست ، بلكه جوهرى است وصف ناپذير و  ارواح ش
ــه مفعول، ودربند خودآگاهى  ــت و ن مطلق كه نه فاعل اس
ــاهدى  ــود ، بلكه ناظر مطلق و ش وانانيت. محصور نمى ش

مانند و عين برهمن است. بى 
ــادها  ــترى اين آموزه ها را در اوپنيش  اكنون با تأمل بيش

مورد توجه قرار مى دهيم:
برهمن يا حقيقت غايى

ــادها براي اشاره به حقيقت غايى از واژه برهمن  در اوپنيش
ــتفاده مى شود كه بعدها به واژه محورى فلسفه ودانته  اس
ــة بريه  ــد. واژه برهمن (Brahman) از ريش ــل ش تبدي
ــكفتن) و  (Brith) به معناى روئيدن، بيرون جهيدن، (ش
باز شدن مي باشد، و به معناى چيزى است كه ازلى  بوده 
و بى وقفه داراى رشد و رويش است.گويا اين واژه در ابتدا 
ــوده كه در اين صورت با توجه  ــه معناى «نماز  و دعا» ب ب
ــوده كه خود را  ــور ، مقصود از آن چيزى ب ــه مذك به ريش
ــازد. معناى بعدى  ــخن رسا و شنيدنى ظاهر مى س در س
ــفة برهمن در اوپنيشادها نيز به نوعى ، تحول همين  فلس
ــت؛ علت اوليه جهان يا آنچه به صورت طبيعت به  معناس

عنوان يك كل شكفته شد.
ــف و گاه  ــورت هاى مختل ــن به ص ــادها برهم در اوپنيش
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ــت. از يك سو حقيقت مطلق،  ــده اس متعارض توصيف ش
ــه و تنهاست، و از سوى  بدون تغيير و جهت، موجود بنفس
ــدارىِ تغيير و كثرت :  ــت ؛ جهان پدي ديگر اين جهان اس
ــت، همان است كه آنجاست و آنچه آنجاست  آنچه اينجاس
ــى كه تفاوتى ببيند، از  ــت كه اينجاست ،هر كس همان اس
مرگى به مرگ ديگر مى رود . در اوپنيشادها آمده است :

ــت و از عمق ازل است كه  برهمن، حقيقت واحد ازلى اس
ــن در باطن همة  ــى يابند . برهم ــة كائنات، حيات م هم
ــت. او  ــاكن اس ــا و در خارج از همة پديده ها ، س ه پديده 
بزرگتر از هر بزرگى است و بدون نفس و بدون ذهن است 
و قدرتى است كه در تمام هستى منتشر است . و در بريهد 
آرانيكه، يجنه واليكه، تعليم مى دهدكه:  «برهمن، ديدنى 
ــت، ولى مى شنود،  ــت، ولى مى بيند ، شنيدنى نيس نيس
ــناختنى نيست، ولى  ــت، ولى مى فهمد، ش فهميدنى نيس
ــد، به جز او بيننده اى، شنونده اى، فهمنده اى  مى شناس

و داننده اى نيست .»
ــخص و  ــت مطلق ،نا مش در مواردى ، برهمن حقيقتى اس
ــت و كيفيت و در مواردى ديگر ، روح  برتر از هرگونه صف
ــه جميع صفات. در  ــت و متصف ب اعظم و وجود اعلى اس
موندكه اوپنيشادها مى خوانيم : «برهمن،ذاتى است مطلق 
در مطلق ترين مطلق ها ومبرا از قيد اطلاق كه تغير ناپذير 
ــت و نورانيت همه ى  ــت و تجزيه نمى گردد، او نور اس اس
ــنايى هاى عالم چون ماه و خورشيد و ستاره و رعد و  روش
آتش ، از اوست ، او قبل از همه بوده و بعد از همه است ، 
ــت ، بالا اوست ، راست اوست، در  او در همه جا جارى اس

پايين و چپ ، اوست .
ــن را ذات  ــادى ، برهم ــب ، حكماى اوپنيش ــه اين ترتي ب
ــا مدرك حواس  ــى دانند كه نه تنه ــى و منزهى م ماوراي

ــان نمى شود كه حتى با تمركز نيز نمى توان  ظاهرى انس
او را شناخت .

ــت و از راه دانش برهانى نمى  ــة تجربى اس او وراى انديش
ــت كه هيچ  ــت يافت. او ذاتيت خالصى اس توان به او دس
ــرد. او غير قابل  ــى را به خود نمى پذي ــير ادراك گونه تفس
تقسيم و تجزيه ناپذير است ، او نه خود برونى است و نه با 
عليت بيرونى، مشروط مى شود . تعريف آن در حكم قلب 
ــى نمى توانيم بگوييم  ــت ،ما حت ماهيت آن به عينيت اس
ــر گونه تعريف از برهمن اعلى  ــت ، لذا ارائة ه كه واحد اس
  Neti :ــه اين ــهور نه اين ، ن ــت و عبارت مش ناممكن اس
ــه مطلقاً به تجربه در  ــت بر اينك Neti ،تأكيد ديگرى اس

نمى آيد .
ــلب صفات بيان   ذات مطلق و لايزال را تنها مى توان با س
كرد ، نه با اثبات صفات براى او.  تنها مى توانيم بگوييم او 
محدود نيست ، متعين نيست ، متناهى نيست ، در مكان 

نيست ، مقيد به زمان نيست ، حلول ندارد و ... .
 Neti) ــف ذات برهمن از واژة ــادها براى تعري  لذا اوپنيش
ــبت دادن هر  ــد ، چرا كه نس ــى كنن ــتفاده م Neti ) اس

ــى هر كيفيت  ــازد و نف ــزى به او ، او را متعين مى س چي
سازد  ــتبى از او ، تعالى و نامتناهى ذات را آشكار مى  و نس
ــور كلى دو گونه  ــت. به ط ــبتى ، مبراس و اينكه از هر نس
ــتى يا وحدت وجودى  در ارتباط با برهمن  نگرش مونيس
ــت :  ــخيص اس ــادها قابل تش ــق در اوپنيش ــر مطل ــا ام ي
ــي (Saprapaca) و نگرش غير كيهانى  ــرش كيهان نگ

 .(Nisprapaca)
بر اساس نگرش اول ، برهمن اصلى است كيهانى كه ماهيتاً 
ــت. بهترين توصيف از  جامع و در بر گيرندة همه چيز اس

اين نوع نگرش در چاندوگيه  اوپنيشاد آمده است :
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ــه بوها، همه  ــته ها، هم ــة كارها ، همه خواس ــه هم " آنك
ــمه مى گيرد، او همه اين جهان را فرا  مزه ها، از او سرچش

گرفته است."
ــانى آن را با خود حقيقى فرد (آتمن)مطرح  ــپس همس س

مى كند : 
ــر از دانة برنج،   ــت ،كوچكت ــود من در درون دل اس " او خ
خرد تر از دانة جو...او خود من در درون دل است،بزرگ تر 

از آسمان ،بزرگ تر از همة اين جهان ..
اما مطابق نگرش غير كيهانى ،برهمن اصلى است جداى از 
ــاد  اين نگرش  همه چيز. در فرازى از بريهَد آرنيكه اوپنيش

تجربى توضيح داده شده است:
ــا پذير)  ــا ن ــره (Akshara = فن ــگان آن را اكش " فرزان
ــت، عريض نيست  ــت و خرد نيس مى نامند . آن كلان نيس
ــت، آن بدون سايه ، بدون تاريكى ،بدون هوا  و طويل نيس
ــه ، بدون بو ، بدون مزه ،بدون  ــدون فضا ، بدون ضميم ، ب
ــم ، بدون گوش ،بدون سخن ، ....درون و بيرون ندارد  چش

و چيزى او را نمى خورد و او چيزى را نمى خورد."
در اين مورد، ديدگاه كيهانى را بايد به صورت سلبى فهميد 

ــان، بيرون از برهمن  ــود كه جه كه معناى آن اين مى ش
نيست و نگرش غير كيهانى را بايد به صورت اثباتى فهميد 
كه در آن صورت به اين معناست كه برهمن بيش از جهان 
است . جهانى جداى از برهمن وجود ندارد . اما نتيجه آن 
ــاس و شالوده  ــت، زيرا اس ــت كه غير حقيقى اس اين نيس
ــت، زيرا تعيين  ــت. برهمن نيزعدم نيس آن در برهمن اس
ــتى باشد. به  ــت، بنابراين نمى تواند نيس كنندة جهان اس
ــر صورت ديدگاه كيهانى بر حلول و درون بودن برهمن  ه
ــد دارد و نگرش غير كيهانى بر تعالى و تنزه. با توجه  تأكي
ــادى در  به ماهيت ادراك نا پذير برهمن، فرزانگان اوپنيش
ــخ به پرسش هاى مربوط به او روش هاى  تبيين او و پاس
ــوارد، فرجام  ــيارى م ــى در پيش گرفته اند. در بس متفاوت
ــخهاى سلبى منتهى مى شود و  ها به پاس پرسش و پاسخ 
گاه سكوت به عنوان بهترين پاسخ در بيان ماهيت برهمن 
ــخ هاى ترديد  ــت و در مواردى نيز پاس ــده اس انتخاب ش
ــت چنين باشد،ممكن است چنين نباشد  آميز  ممكن اس
جوابى مناسب براى ابزار دست نايافتنى بودن او تشخيص 
داده شده است. استفاده از نمادها از ديگر روشهاى به كار 
ــت؛ مشهور ترين و  ــاره به حقيقت غايى اس رفته براى اش
ــن اين نمادها عبارتند از : اومOm= Aum كه از  مهمتري
سه حرف متفاوت تشكيل شده و هركدام به يكى از حالات 
سه گانه ما [يعنى : بيدارى ،رويا و خواب عميق بدون رويا 
ــاره دارند . ذكر فراز آغازين ماندوكيه اوپنيشاد دراين  ] اش

مورد مناسب مى نمايد :
"اوم، اين هجا همه چيزهايى است كه وجود دارد . معناى 
اين سخن اين است كه اوم همه چيزهايى است كه اكنون 
ــته  ــته وجود داش وجود دارد، همه چيزهايى كه در گذش
ــت و  ــه آن چيزهايى كه در آينده وجود خواهند داش وهم
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هر آن چه ديگر فراسوى اين سه وجود دارد. همه آنچه ما 
مى بينيم [يعنى جهان بيرون ] برهمن است. و همه آنچه 

ما نمى بينيم [يعنى خود درون] برهمن است." 
ــنكره ، ذات مطلق برهمن ، «احديت» ناميده  از ديدگاه ش
ــت - نه  ــود – يعنى مطلق وجود، حقيقتِ واحد اس مى ش
ــم دارد و نه  ــدا . او در متعالي ترين مرتبة خود ، نه اس خ
ــى پذيرد و تعريف او و  ــبت و كيفيتى نم صفت ، هيچ نس
ــت انديشان  ــبت دادن صفات و كيفيات به او كار سس نس
است ، اين ذات مطلق مجرد را هرگز نمى توان شناخت، او 
نامتعين است ، او را نمى توان به چيزى مانند كرد و هيچ 
چيز به او مانند نيست، او شبيه هيچ يك از موجودات عالم 
ــت ، همه  ــت ولى وجودِ تمامى موجودات عالم از اوس نيس
چيز از او هستى يافته و عاقبت ، همه هستى ها به سوى او 
باز مى گردند ، سر منشأ وجود است ، وجود واقعى، اوست 
و آنچه در عالم تجربي، وجود مى يابند، در واقع وجودهاى 
نسبى اند كه از افاضة فيض وجود مطلق، وجود يافته اند . 
وجود آنها واقعى نيست ، سايه است وهمى و خيالى است 

و بدون وجود مطلق ، هيچ اند . شنكره مي نويسد: 
ــرات كلي و جزئي،  ــوي تضادها ـ بي ثباتي ها، تغيي " فراس
ــا يك واقعيت  ــي و نامتناهي، تنه ــبي و مطلق، متناه نس

موجود است و آن وجود مطلق برهمن است."
ــخن گفتن از اين وجود مطلق و بيان تمايز وجود   براى س
ــادها  ــبى آن ، اوپنيش او و جهان تجربى و پديده هاى نس
ــد و او را به اين  ــه صفت لحاظ مى كنن ــر براى او س ناگزي
ــند ، اما اذعان مى دارند كه اين صفات،  صفات مى شناس
ــده اند.  ــى وجود اويند و از بيرون به ذات او ملحق نش ذات
ــعور  اين صفات، عبارتند از ( وجود مطلق "Sat" ) و ( ش
ــض "Ananda"). از ديد  ــعادت مح محض "Cit") (س
ــه اى  ــتند و س ــادها، اين صفات در واقع يكى هس اوپنيش
ــتند،  ــدارد، اين صفات وجوه متفاوت برهمن نيس وجود ن
ــه برهمن، وجود  ــد به اين معنا ك ــه صفات ذاتى اوين بلك
ــت، آگاهى محض و سعادت سرمدى و جاويدان  مطلق اس

است .
ــتى محض  ــلبى ، صفت (Sat) يعنى هس  اهمّ صفات س
ــادها براى اثبات مطلقيت وجود و محض  ــت . اوپنيش اس
ــى نامند،  ــن، او را "Asat" م ــد ، براى برهم ــود واح وج
ــنكره در  معناى تحت اللفظى "Asat" يعنى عدم، ولى ش

شرح خود مى نويسد :     
" منظور اوپنيشادها از كاربرد اين صفت براى ذات برهمن، 
اين است كه برهمن ، فراتر از هستى محض است، او موجود 
مطلق نيست، او مطلق وجود است و وجود عين اوست، نه 
صفت براى او. لذا اوپنيشادها با به كارگيرى صفات سلبى 
براى برهمن ، صفات را از ذات او نفى كرده، به طورى كه 
ــود، و نيز با  ــه اى وارد نش ــه اطلاق ذات هيچگونه خدش ب
ــن صفات، او را به عنوان عين مطلقِ صفات معرفى  نفى اي

مى كنند،
ــتى و عدمى است كه قبل از هست  (Asat)به معنى نيس
ــت و از اين عدم ، هستى در عالم  ــدن عالم ، وجود داش ش
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ــتى كه تأكيدى بر  ــر آن ، جريان يافت. و اين نيس و مظاه
هستى مطلق و ازلى ذات برهمن است، و نيستى تأكيدى 
بر هستىِ محض و نامتعين و نامحدود اوست ، و نيز اينكه 
ــت، منظور  ــادها مى گويند كه برهمن "Acit" اس اوپنيش
ــت ، برهمن  ــت كه برهمن ، آگاه نيس ــت اين نيس از اچَي
ــعور و آگاهى است ، لذا با واژة Acit صفت آگاهى  عين ش
ــه مى گويند  ــى كنند و نيز اينك ــعور را از آن نفى م و ش

ــت ، به اين معنا  برهمن Ananda اس
ــعادتمند نيست،  كه برهمن س

ــت و  ــعادت اس او عين س
اينگونه صفت سعادت 

ــلب  س او  از  را 
مى كنند و به اين 
عينيت  ــق  طري
ــعادت و ذات  س
مى كنند  بيان  را 

ــن،  برهم ــه  ك
ــعادت  س ــن  عي

ــت. تعريف شنكره  اس
ــچّيدانندة"  "س ــت  صف از 

برهمن بر اين اصول مبتنى است 
ــت ،  كه برهمن «وجود مطلق» (Sat)  اس

ــالودة تمام فاعل و مفعولات عالم   وجودى كه اساس  و ش
ــت. همين انديشه، مبناى تفكر  وحدت وجودى مكتب  اس
ــت  ــن ، وجود مطلق نامتناهى اس ــد . برهم ــه گردي ودانت
ــت ندارند ،خيالى و  ــاى ديگر مجزا از او واقعي كه وجوده
ــو و تجلى هايى از وجود  ــبى اند . اما در عين حال پرت نس
اويند. «آگاهى محض» (Cit) نيز در ادويته ودانته برنظم 

ــعور ، شاهدى هميشگى در وجود  اخلاقى دلالت دارد، ش
ماست. شناخت و تجربه برهمن تنها ازطريق اشراق امكان 
ــت و اشراق نيزدر سايه آگاهى رخ مى دهد و اين  پذير اس

مرحله اى از سعادت واقعى است .
ــلاق و فضيلت و  ــر اخ ــز ب ــعادت» ( Ananda ) ني «س
ــن معنا كه  ــاى آن صحّه مى گذارد. بدي ــتورالعمل ه دس
ــرورهاى فانى و  ــعادتى است كه تمام س تجربه برهمن س
ــكوه بى مانند آن سرور  ــعاع ش گذرا در ش

سرمدى ، رنگ مى بازند.
لذا در فلسفة پديدار شناسى 
ــه  ــن ب ــنكره،  برهم ش
وجود،  ــال  كم عنوان 
كه آگاهى مى بخشد 
از  ــه  ك ــراق  اش و 
ــان به  پس آن، انس
ــرمدى  ــعادت س س
ــد،  مى ياب ــت  دس
ــود.  مى ش ــف  تعري
ــون  چ ــنكره  ش ــا  ام
ــد مى كند  ــادها تأكي اوپنيش
ــت،  ــچّيداننده» نيس كه برهمن«س
ــت ، اين  ــر از اين صفات اس ــن متعالى ت برهم
ــى كه در بيان مطلقيّت برهمن دارند،  صفات با تمام تلاش
لكن هنوز محدودند و برهمن با اين صفات محدود كننده، 
نه به خوبى تعريف مى شود و نه محدود مى گردد. شنكره 
ــا اعراضى  ــى داند . اين ه ــات را ذاتى برهمن م ــن صف اي
ــت يافته باشد  اما  با اين  ــتند كه برهمن  بر آنان دس نيس
صفات ذاتى نيز تعريف نمى شود  آن ذات متعالى فراتر از 
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ــبت و صفت تعريف است . « سچّيداننده» تنها نمادى  نس
از برهمن و در اين حال بهترين توصيف براى بيان ماهيت 
برهمن است كه ذهن بشر براى درك ماهيت برهمن ، آن 
ــان مى دارد  در حالى كه ماهيتِ واقعى ذات مطلق ،  را بي

فراتر از آن است .
ــن رو در محاوره قدما و متون  ــنكره مى گويد : از همي  ش
ــا (آننده مايا )  ــوند ماي ــدس هندو » ، «آننده» با پس «مق
ــت . پس حتى  ــت . مايا به معناى فريب نظر اس همراه اس
ــود  ــبت داده  مى ش ــه به ذات احديت نس ــن صفات ك اي
ــت عارف است . سراب  ــت . در نهايت ، برداش ،مجازى اس
ــت . او فراسوى همة اين ها قرار  ــت . فريب و خيال اس اس
ــاية اين  ــت ،بلكه س دارد . توصيف ما از ذات او واقعى نيس
ــت كه در حالات كشف و شهود ، عارف آن  ذات مطلق اس

را مى بيند .
آتمن يا خود حقيقي 

ــه از واقعيت مطلق (برهمن )  ــب ودانته بعد ازآنك در مكت
ــام «آتمن» با آن  ــود، مفهوم مترادفى به ن صحبت مى ش
ــود . عبارات حيرت انگيزى چون : (تو همانى  همراه مى ش
ــت =   ــان برهمن اس ــن هم = Tat Tuam esi ) و (آتم
ــادها  Ayam atma brahma  )به كرّات در اوپنيش

ــران ودنته اى را  ــارات ، متفك ــت . اين عب ــده اس ديده ش
واداشت تا در مورد آتمن تحقيق كرده و در مورد رابطة آن 
ــند و در تفاسير خود بر اين عبارات  به  با برهمن بيانديش
مفهوم واقعى آتمن و رابطه آن با برهمن ، به كنه واقعيت 
ــه حكيمان اوپنيشادى پى ببرند.آتمن  مورد نظر در انديش
ــگ ودا (X. 16) به معناى نفس يا جوهر حياتى به  در ري
ــت . متداول ترين معناى آتمن را روح و نفس  كار رفته اس
يا خود دانسته اند ، غالباً نيز همين معنا را به عنوان معناى 

ــادها نيز «آتمن» را به  ــى آن ترجيح داده اند. اوپنيش اصل
معنى ذات و واقعيت درونى انسان به علاوة تمام موجودات 
ــورت اين واژه بعدها در دو معنا به  ــر كردند. به هر ص تعبي
ــخص و يا  ــت : يكى به معناى خود باطني ش كار رفته اس
ژرف ترين و نهفته ترين جنبة وجودى انسان كه حقيقت 
ــكيل مى دهد ، ديگري به معناى برهمن  حقيقى او را تش
ــاس تعليم  ــود كيهانى . البته بر اس ــا حقيقت غايى و خ ي
اوپنيشادها، اين دو در حقيقت يكى هستند. موضوع بحث 
ما در اين بخش ، آتمن به عنوان خود اصلى فرد است. در 
ــادها  دو صورت از «خود »مطرح است : يكى خود  اوپنيش
مجسم و محسوس كه فعاليت مى كند و داراى احساسات 
ــت كه به آن جيوهَ (Jiva) گفته  و رنج و لذت و تغيير اس
مى شود كه همين شخصيت ظاهرى انسان است ، و ديگر 
آن خود حقيقى انسان كه جوهره و اساس انسان را تشكيل 
مى دهد و در عين حال نامحسوس ، بدون تغيير و فارغ از 
رنج و انفعال و پيري و غيره است كه همان آتمن مى باشد 
. در واقع جيوه همان آتمن است كه با ضمائم مادى و امور 
جسمانى در آميخته و اگر آن را از اين امور پيراسته سازيم 

آنچه مى ماند آتمن است .
ــادها مورد توجه  ــه اصلى در مورد آتمن كه در اوپنيش نكت
ــان است  ــتى آتمن يا خود حقيقى انس قرار گرفته، چيس
ــبيه و تمثيل به  ــف در قالب تش ــادهاى مختل كه اوپنيش
ــهورترين آنها در   ــت آن پرداخته اند كه مش توضيح ماهي
ــده  ــادهاى چاندوگيه ،ماندوكيه و تيتريه مطرح ش اوپنيش

است.
بر اساس تيتريه اوپنيشاد ، خودِ انسان چند لايه است و از 
پوسته ها و غلاف هاى متعددى تشكيل شده كه بر حسب 

هر كدام از اين ها خود ، نام خاصى پيدا مى كند .
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ــن غلاف يا لايه از اين لايه ها كه از رويه به ژرفا و  پنجمي
ــوس و از كثيف به لطيف تداوم  ــوس به نا محس يا از محس
ــت كه در برگيرندة همه است  دارد،خودِ ناب و حقيقى اس

.اين غلاف ها به ترتيب عبارتند از :
ــه  انمي ــا  ي ــان  انس ــى  زمين ــا  ي ــمانى  جس ــر  قش  -  1

(Annamaya)
 Pranamaya)يَّه آتمن 2 -  نفََس حيوانى يا حياتى يا پرانمََّ

( Atman

ــر ذهني و يا پوسته متشكل از خواست و اراده يا  3 -  قش
(Manomaya Atman) مَّنومَّيَّه آتمن

ــكل از شعور وآگاهى يا ويجنانه مَّيَّه آتمن   4 - قشر متش
( Vijnanamaya Atman)

 5 -  جوهره اصلى و نهايى كه بهجت و سرور محض است 
(Anandamaya atman) ه مَّيَّه آتمن يا انَندَّ

پيام اصلى و عملى اوپنيشادها اين است كه انسان در اين 
ــرهاى گوناگونِ وجودش، خودِ حقيقى خود  لايه ها و قش
 (Cit= چيت )آگاهى ناب ،(Sat= ــت را كه وجود ناب (س
ــت گم نكند و آن  و بجهتِ ناب ( آننده =Ananda) اس
ــمانى اشتباه  ــوس ، به ويژه خود جس را با لايه هاى محس
نگيرد .اين مسئله در فراز مشهورى از چاندوگيه اوپنيشاد 
ــت .در اين دو اوپنيشاد  ــده اس به گونه اى ديگر مطرح ش
كه هر دو يك مضمون را -  اما اولى با تفصيل و دومى به 
ــاخته اند،با اشاره به «خود» در حالت  اختصار-  مطرح س
هاى مختلف بيدارى،رؤيا،خواب عميق بدون رؤيا،و حالت 
چهارمى كه « توريه» ناميده مى شود، مراحل وجود آدمى 
ــود،  ــود حقيقى را كه در حالت توريه متجلى مى ش تا خ

تبيين مى كنند.
ــت. بر  ــان اس ــفير برهمن در مملكت وجود انس آتمن ، س

ــا كه آدمى  ــة تغيير و فن ــادها در بحبوح ــب اوپنيش حس
ــت، آتمن او آسيب ناپذير است . همين  دستخوش آن اس
ــت كه تداوم هستى را در مراحل مختلف زندگى  آتمن اس
(طفوليت، جوانى و پيرى ) و در حالات مختلف ( بيدارى، 
رؤيا ، خواب عميق ) و در حيات و احتضار و پس از مرگ 
و زايش هاى مجدد تضمين مى كند . در اوپنيشادها آمده 

است :    
ــى فرد به همان اندازة ذات بيرونى عالم اهميت  "ذات درون

دارد و نمى توان آنها را جدا از هم تصور نمود. برهمن ذات 
ــت و آتمن ذات فردى . ذات فردى منفرد و مجزا  عالم اس

نيست بلكه خود ذات كلى عالم يعنى برهمن است"
يجنه واليكه در توضيح مفهوم آتمن به همسرش ماتيريى 

در بخشِ بريهدآرانيكه ، تعليم مى دهد :
ــك آن گاه كه در آب انداخته  ــان كه يك حبه نم     «چن
ــده و قابل انفكاك از آن نيست ،  ــود  در آن حل ش مى ش
ــيم ، طعم نمك مى دهد ، عزيز  ــا چنان كه آب را بچش ام
ــده در آگاهى ابدى نامتناهى  من ، خود فردى نيز حل ش
ــود (آتمن) با  ــت پديد آمده از خ ــت ، فردي ــى اس و متعال

درخشش روشنايى خودِ كلى (برهمن) محو مى شود .»
و چون ماتيريى از اسرار آتمن پرسيد ، پاسخ داد :    

ــود دارد و به هر يك  ــن در ذات همه موجودات وج « آتم
ــيده است .  ــتى ، واقعيتى كامل و مجزا بخش از ذوات هس
ــت داده و  ــرگ ، آتمن فرديت خود را از دس ــگام م در هن
ــتهلك  ــع خويش - آتمن كلىّ عالم - ادغام و مس در منب
ــود . » لذا اين آتمن كلى است كه براى آتمن فردى  ش مى 

ارزش خلق مى كند .
در چندوكيه اوپنيشاد آمده است :

ــب ، كوچك تر از  ــت . درون قل ــود من اس       « آن ، خ
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ــة جو ، يا يك دانه خردل يا يك  ــك دانه برنج يا يك دان ي
ــة ارزن . آن ، خود درون  ــه ارزن يا مغز درون يك دان دان
ــت ؛ بزرگتر از زمين، بزرگتر از آسمان ها، بزرگتر  قلب اس
ــت ها و بزرگتر از همة جهان . آن ، خودِ من درون  از بهش
ــت، آن خود حقيقى، واقعيت  ــت، آن ، برهمن اس قلب اس

غايى است .»
و باز در همين اوپنيشاد آمده :

    « اين وجود مطلق (ست) است كه جوهر لطيف و حقيقت 
ــت. آن حق، آن آتمن است  باطنى همة موجودات عالم اس
ــت ، بلكه  ــتى. آتمن داخل در موجودات نيس و تو آن هس
ــت و در عين حال موجودات خارج از  حامل موجودات اس

آتمن نيستند . »
در بريهد آرنيكه آمده است :

ــت كه مى توان  « نفس يا خود ، جاى همه آن امورى اس
در وى  جست و جو كرد"   

ــارات آتمن و برهمن را  ــدها ، عب بنابراين عبارات اوپنيش
ــض بلكه يكى گرفته اند ، آتمن همان  نه تنها همانند مح

برهمن است .
ــت . اين  ــت كه همة عوام تجلى اوس آتمن روح جهان اس
ــان  ــت و به س ــاكن اس آتمن - برهمن ، در حفرة دل س
ــيد نامحدودى كه در كوزه هاى آب منعكس ودر  خورش
ــب اين كوزه ها محدود مى گردد ، در ابدان مختلف ،  قال
ــته به جسم مبدل به جيوهَ (خود فردى) مى گردد.  وابس
ــا در صورتِ مجرد خود ، آتمن چون برهمن روح كلى  ام
ــت . در چندوگيه اوپنيشاد درمورد يگانگى آتمن  عالم اس

ــت : و برهمن آمده اس
ــت و دومى ندارد ،  ــتى كه يكى اس ــن هس    « در اول، اي
 ( Sat )هستى ،(Asat )ــتى ــت . از اين نيس وجود داش

ــت و حقيقت  ــتى كه جوهر لطيف اس پديد آمد . اين هس
باطنى همة موجودات عالم، حق (Tad ) است . آن آتمن 

است و تو آن هستى . »
ــت و برهمن  ــان اس به عبارتى آتمن ، حقيقت باطنى انس
ــتند . آن چه بر اثر  ــن دو يكى هس ــل عالم . اي ــأ اص منش
ــر و  ــى از جهل فردى (اويديا) - همچون قش تعيّنات ناش
ــاى حقيقى واحد اضافه  ــارى - بر اين دو آينة تمام نم غب
ــود ، سراب و جادوى جهانى مايا (خيال) است. اين  مى ش
ــد، خود برهمن  ــت كه هر كس به معرفت برهمن برس اس

مى شود .
ــن ، حقيقت  ــز، برهمن = آتم ــنكره ني ــير ش مطابق تفس
ــتى است . اين حقيقت  متعالى جارى در تمام ذوات هس
ــت  غايى هم متعالى و هم در عين حال درونى و ذاتى اس
ــأ و جوهر آن  ــتقل از عالم به عنوان سرمنش . برهمن مس
ــته  ــود دارد . در اين معنا، برهمن امرى متعالى دانس وج
ــام كائنات  ــال او ذاتى و درونى تم ــا در عين ح ــده ام ش
ــز و همه جا حتى تا نوك ناخن  ــم بوده و در همه چي عال
ــتان نيز وجود دارد . به اين ترتيب بين روح فردى  انگش
ــم ( برهمن ) همانندى محض  ــن ) و روح كلى عال ( آتم

ــود دارد . وج
عينيّت آتمن و برهمن يا خود و خدا:

ــن آموزه  ــا برهمن مهم تري ــت آتمن ب ــانى و عينيّ همس
ــت كه با دو آموزة پيشين پيوندي نزديك  ــادها اس اوپنيش
ــن تحول در كل تاريخ  ــه اعتقاد برخي ، مهم تري دارد .  ب
ــت ، كه در ضمن مباحث پيشين و در  ــه هندي اس انديش
ــد اشارات مكرّري  به  ــادها نقل ش فرازهايى كه از اوپنيش

آن  گرديد   
. اين آموزه را كه مي توان  در يك كلام چنين خلاصه كرد 
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ــان همان خداست»و يا «آتمن همان  : «خود حقيقى انس
 (Mahavakya) ــا ــت»،  در مَهاواكيه ه ــن اس برهم
ــادها، از قبيل«آن  ــم  اوپنيش ــزرگ و مه ــلات ب ــا جم ي
ــه  ــا در معادل ــتم» و ي ــن هس ــتى»،«من برهم ــو هس ت
ــت. بر اساس  ــده اس «برهمن=آتمن» به صراحت بيان ش
ــت كه در نتيجه آميختن  اين آموزه، «خود همان خداس
ــا ناخود ،يا ضمائم مادى، حقيقت الهى خود را فراموش  ب
ــى ، نقطه اوج  ــانى و همان ــت. درك اين همس ــرده اس ك
ــت واين  ــگان هندى اس ــلوك فرزان ــت،و غايت س معرف
ــان معرفتِ به  ــه خود كه درحقيقت هم ــتِ ب مهم،بامعرف

ــود، همان كه:  ــت، حاصل مى ش برهمن اس
ــا بذر جُوى  ــج و ي ــه اى برن ــت و از دان " در درون دل اس
كوچك تر...و[در عين حال] از زمين ...و آسمان ..... و همه 

جهان بزرگ تر است ."
ــىِ خود ؛ يعنى  ــه ويژگى ذات ــود يعنى درك س  درك خ
ــت محض،كه در  ــى محض ، و بهج ــتى محض،آگاه هس
حقيقت سه ويژگى ذاتى برهمن است.كسى كه به چنين 
ــه كه در ماندوكيه  ــد ، همان گون آگاهى به خود نايل ش
ــاير اوپنيشادها بدان تصريح شده «خودِ او  اوپنيشاد و س
در خود متعال محو مى شود» . چنان كه گفته اند :« گر 

ــى ! » به خود آيى  به خدايى رس
ــور الهى در ذات  ــانى آتمن و برهمن ، حض ــة همس نتيج
ــت.اين ميل به شناخت برهمن كه در ما وجود  انسان اس
ــر چنان نبود  ــود . اگ ــى مى ش دارد از همان حضور ناش
ــى ما بر چنان  ــا نبود، و تواناي ــتى نيز در م چنين خواس
ــت . اگر ما در  ــول همين حضور اس ــناختى نيز محص ش
ــت كه  ــناخت برهمن توفيقى مى يابيم بدان دليل اس ش
ــود . به همين دليل  ــا به خود ، آگاه مى ش ــن در م برهم
ــان جاى دارد تنها از  ــت كه برهمن را كه در روح انس اس
طريق تجربة روحانى - و نه به وسيله منطق -  مى توان 
شناخت. درك او هنگامى ميسّر مى شود كه تجربه كننده، 
تجربه و موضوع تجربه، در يك كل واحد در هم آميزند و 
ــايى و موضوع شناسايى و يا ذهن  حجاب هايى كه شناس
و عين را از هم جدا مى كند،كنار روند ودر آن صورت در 
يك تجلى ناشناختى و توصيف ناشدنى«حقيقت حقيقى 

ــوف مى گردد.  » مكش
شنكره نيز به پيروي از اوپنيشادها، نفس را آتمن مي نامد 

ــت كه: ومعتقد اس
ــف و حقيقت باطني، همه  ــود مطلق (Sat)جوهر لطي وج

توست و تو نيز آن هستي .
شنكره مي نويسد:
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ــندة آتمن ، خود  ــت . لذا شناس ــن، عين برهمن اس «آتم
ــود . پس آن كس كه خود را شناخت و پردة  برهمن مي ش
ــي را كه اويديا ايجاد كرده تا او را از برهمن دور كند،  جهل
كناري بزند درمي يابد كه او (آتمن) عين برهمن است .»

سخن آخر اين كه :
اگر به نفس خود پي بردي، درمي يابي كه كيسـتي و 
آنگاه كه دريافتي كيستي، پرودرگارت را شناخته اي 
و درخواهي يافت كه آيا عين او هستي يا نيستي؟
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